
ͬ بویی نم خودت که عطری

ͬ شود م فقط چرا. ͬ دانͬ نم ͬ کند. م آرام را اتاق حضورش اما ͬ زند، نم حرفͬ که ͬ بینͬ م را آدمͬ
که بخاری مثل ͬ تابد. م درون از که است چیزی نیست. مهارت جنس̞ از این کشید. نفس کنارش

ͬ شوند. م سهیم آن در بی خواست، دیͽران، و ͬ یابد م راه خانه تمام به زیرزمین از

روبەرو درون روشن̞ و ͷتاری با ͬ تابد. م بیرون به بی صدا نورش برسͬ، صلح به خود با که آنجا
به خود با که آن ͬ سازد. م امن حضوری درونͬ، آتش بس̞ همین پذیرفتنشان. دیدنشان، شدن،
چیزی بود. نخواهد هم دیͽری برای تهدیدی پس نیست، خودش برای تهدیدی دیͽر رسیده، صلح

باشͬ.» خودت ͬ توانͬ م است. امن «اینجا ͬ خیزد: برم بودنͬ چنین از بی کلام

قلب، ضربان است. آرام هم بدنت ͬ بری، م سر به عمیق آرامش̞ در وقتͬ نیست. بی کار نیز تن
آرامش این با بداند، بی آنکه نشسته، روبەرویت که آن و ͬ گویند. م چیز ͷی همه صدا، لحن نفس ها،

ͬ شود. م هم صدا آن با گاه ناخودآ دیͽری و است کوک ͬͺی که ساز دو مثل ͬ شود. م هم نوا

که عطری بوی مثل ͬ کند. نم حس را آن دیͽر خودش رسیده، حال این به که آن اینجاست: نکته
ͬ کند. م استشمام را آن برخورد نخستین در دیͽری اما ͬ آید، نم خودت مشام به دیͽر مدتͬ از پس

ͬ شوی. م غرق آن در نه ͬ کنͬ، م زندگͬ خود آرامش̞ با تو

بود، چراغ ͬ شود م نیست. سالم رابطەای هیچ برای این و ͬ پندارند، م نجات دهنده را تو گاه دیͽران
شد. آتش بی آنکه

شود. «عمل» ͷی خودش که دهͬ صیقل چنان را بودنت باشد: همین کار بزرگ ترین شاید، و
آنند. از ͬͺکوچ بخش تنها کلمات،

نگاه. فقط بعد، و عمیق. بازدم̧ ͷی
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